
یـک  در  مـردی  سـجادپور-   سـیدخلیل 
حادثـه هولنـاک، همسـرش را بـا 18 ضربـه 
چاقـو مقابـل چشـمان مادرزنـش در حالـی 
بـه قتـل رسـاند کـه در کشـاکش طلاق قصـد 

بازگردانـدن جهیزیـه وی را داشـت.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این 
جنایت وحشتناک صبح روز پنج‌شنبه گذشته 
زمانی در بولوار مجیدیه مشهد رقم خورد که 
زن 36 ساله بعد از 10 سال زندگی مشترک، 
به این نتیجه رسید که دیگر ادامه این زندگی 
برایش امکان پذیر نیست، به همین دلیل 
مسیر قانونی را برای طلاق در پیش گرفت تا از 
»محمد« جدا شود. اگرچه او پسر شیرین زبان 
6 ساله ای نیز داشت اما تصمیم خود را گرفته 
بود و قادر به همراهی با همسرش نبود. او در 
کشاکش طلاق، حکم استرداد جهیزیه اش 
را هم از دادگاه گرفت و برای اجرای دستور 
قضایی به کلانتری الهیه مشهد رفت. به همین 
دلیل صبح دیروز پس از هماهنگی با همسر زن 
جوان، وی در طبقه سوم مجتمع مسکونی در 
بولوار مجیدیه حضور یافت تا ضابطان قضایی 
حکم استرداد جهیزیه را اجرا کنند. طولی 
نکشید که مادر و خاله »ستاره« نیز به همراه 
عمویش به طبقه سوم ساختمان )محل زندگی 

مشترک( رفتند. مامور انتظامی کلانتری 
ــوازم منزل را  براساس »سیاهه« موجود، ل
بررسی و در فهرست جداگانه ای ثبت کرد. 
کامیون برای انتقال جهیزیه در بیرون مجتمع 
مسکونی متوقف شده بود که جهیزیه زن جوان 
به وی تحویل شــد. مامور انتظامی صورت 
جلسه تحویل اموال و لوازم جهیزیه را نوشت 
و به امضای دوطرف رساند. »محمد« و یکی 

از نزدیکانش نیز در بیرون 
ساختمان منتظر پایان 
بودند.  لـــوازم  تحویل 
افسر انتظامی در حالی 
محل را تــرک کــرد که 
ــراه  ــم ــاره« بـــه ه ــ ــت ــ »س
اطــرافــیــانــش در حال 
انتقال آخرین تکه های 
جهیزیه  از  مانده  باقی 
بودند. در همین حال 
ناگهان مــرد 40 ساله 
ســراســیــمــه خـــود را به 
ــوم رســانــد و از  طبقه س
عموی »ستاره« خواست 
برای گفت وگو با وی به 
بیرون از ساختمان بیاید 

تــا شــایــد راهـــی بــرای 
طلاق  از  جلوگیری 

بیابند! 
اختصاصی  گـــزارش 
ــه خـــراســـان  ــ ــام ــ روزن
حاکی است، زمانی که 
آن ها به همراه بــرادر 
»محمد« گرم گفت وگو 
بــودنــد، در یــک لحظه 
»محمد« به دور از چشم 
دیگران خود را به طبقه 
سوم ساختمان رساند و 
در واحد آپارتمانی 
ــل قفل  را از داخ

کرد. او ناگهان با چهره ای غضبناک 
دست به ساق پایش برد و کاردی را 
بیرون کشید که در زیر شلوارش 

مخفی کرده بود.
این مرد 40 ساله که دیگر خشم و عصبانیت 
سراسر وجودش را فرا گرفته بود، بی رحمانه 
به سوی »ستاره« حمله ور شد و ضربات متعدد 
کارد را بر پیکر وی فرود آورد. او تیغه خون آلود 
کارد را بالا و پایین می برد و مقابل چشمان 
حیرت زده مادر و خاله »ستاره«، او را  غرق 
در خون روی زمین انداخت. صدای جیغ و 
فریادهای دلخراش حاضران به هوا برخاست، 
اما مرد جوان در واحد آپارتمانی را باز نکرد. 
او سپس تیغ موکت بری را از جیبش بیرون 
ــودش ایجاد  ــردن خ آورد و خراشی روی گ
کرد تا خودکشی کند اما این خراش زندگی 
او را به خطر نینداخت. در این هنگام بود که 
با فریادهای دلخراش مادر و خاله »ستاره« 
ساکنان مجتمع مسکونی هراسان و وحشت 
زده تلاش کردند تا در واحد آپارتمانی را باز 
کنند اما در از داخل قفل بود و اقدامات آنان به 
نتیجه نمی رسید تا این که یکی از همسایگان 
آن ها کپسول آتش نشانی را برداشت و با چند 
ضربه محکم، بالاخره در واحد آپارتمانی را 
شکست که با صحنه تکان دهنده ای روبه رو 
شدند. در حالی که اهالی محل و دیگران 
سرگرم کمک به زن 36 ساله بودند و با مراکز 
امــدادی تماس می گرفتند، »محمد« نیز از 

این فرصت استفاده کرد و پا به فرار گذاشت.
به گــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان، 
دقایقی بعد ماموران انتظامی کلانتری الهیه 
در حالی به صحنه حادثه رسیدند که دیگر 
»ستاره« با 18 ضربه  کارد در کنار جهیزیه 

ــود. با  بــه قتل رســیــده بـ
ــرای  ــاج ــن م گــــزارش ایـ
ویژه  قاضی  به  هولناک 
قــتــل عــمــد مــشــهــد، بی 
ــگ قاضی »محمود  درن
عارفی راد« برای بررسی 
های میدانی عازم بولوار 
مــجــیــدیــه شـــد و بــدیــن 
ترتیب تحقیقات قضایی 
ــن جــنــایــت  ــ دربــــــاره ای
ــه یـــافـــت. قــاضــی  ــ ادامـ
ــرای  شعبه 211 دادس
عمومی و انقلاب مشهد 
)شعبه ویژه جنایی( که 
براساس تجربیات قضایی در پرونده های 
جنایی، احتمال می داد قاتل به دلیل خودزنی 
به یکی از مراکز درمانی مراجعه کند، بلافاصله 
دستور داد کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضــوی که در محل وقوع 
قتل حضور داشتند، مشخصات متهم به قتل 
فراری را به همه مراکز درمانی اعلام کنند و به 
ردزنی مرد 40 ساله بپردازند. این گونه بود که 
گروه ویژه ای از کارآگاهان با نظارت مستقیم 
اداره  )رئیس  سلطانیان  مهدی  سرهنگ 
جنایی آگاهی( وارد عمل شدند و تحقیقات 
گسترده ای را با راهنمایی های مقام قضایی 

برای شناسایی مخفیگاه متهم آغاز کردند.
بنابر گــزارش روزنامه خراسان، هنوز چند 
بود  نگذشته  مــاجــرا  ــن  ای از  بیشتر  ساعت 
ــدن مــردی با  کــه کــارآگــاهــان از بستری ش
مشخصات متهم فراری در بخش مسمومان 
بیمارستان امام رضا)ع( مشهد مطلع شدند 
و با دستور قاضی »عارفی راد« به بررسی 
موضوع پرداختند. کنکاش های کارآگاهان 
اداره جنایی آگاهی بیانگر آن بود که هویت 
فرد مسموم با متهم فراری پرونده قتل »ستاره« 
در کنار جهیزیه، مطابقت دارد اما ریشه یابی 
حادثه مسمومیت وی نشان داد که او بعد از 
فرار از صحنه جنایت، مقداری مرگ موش 
ــورده اســت تا  را به همراه تعدادی قــرص خ

خودکشی کند! 
براساس گــزارش روزنامه خراسان، پس از 
انجام اقدامات اولیه درمانی، تحقیقات درباره 
ــه دارد که  ایــن قتل هولناک در حالی ادام
دستور بازداشت متهم به قتل از سوی مقام 

قضایی صادر شده است.
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در امتداد تاریکی

مرگ وحشتناک در سناریوی عجیب باج گیری! 
دیگران مرا قاتل بی رحمی می شناسند که 
به خاطر خودخواهی و هوسرانی وارد زندگی 
یک زن دیگر شدم و او را به کام مرگ کشاندم به 
همین دلیل مدام با عذاب وجدان درگیرم و از 

خودم نفرت دارم تا جایی که...
به گــزارش روزنامه خراسان، زن 30 ساله با 
بیان این که سایه سنگین من در آشیانه یک 
زن دیگر فاجعه تلخی به بــار آورد به مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری سناباد مشهد گفت: 
سرنوشت تلخ من نیز مانند بیشتر افــرادی که 
به بی راهه رفتند از ماجرای طلاق پدر و مادرم 
آغاز شد. آن زمان 13 سال بیشتر نداشتم که 
با جدایی پدر و مادرم از یکدیگر به همراه برادر 
بزرگ ترم مهمان ناخوانده نزدیکانم شدم. با 
وجود این به تحصیلاتم ادامه دادم و در رشته 
معماری دانشگاه پذیرفته شدم. در این شرایط 
و  به طور مستقل زندگی کنم  تصمیم گرفتم 
خودم را از باتلاقی نجات دهم که پدر و مادرم 
من و برادرم را در آن رها کرده بودند در همان 
دوران دانشجویی وارد بازار کار شدم و طراحی 
و معماری برخی از پروژه های بزرگ عمرانی را 
با کمک استادان دانشگاه پذیرفتم و این گونه به 
درآمدزایی رسیدم اما متاسفانه برادرم مسیر 
خلاف را پیمود و در حالی که دچار اعتیاد شده 
بود، با دختری ازدواج کرد که عاشقش شده 
بود ولی با آن که فرزند هم داشــت، همواره به 
سخت  تنگناهای  در  هایش  بدهکاری  دلیل 
مالی زندگی می کرد. از سوی دیگر من که در 
کارم موفق شده بودم هر روز ایده های نوین و 
خلاقانه ای را در معماری به کار می گرفتم به 
طوری که توجه مدیر یکی از پروژه های بزرگ 
را برانگیختم. »رحیم« با علاقه، طراحی های 
ویژه مرا پیگیری می کرد تا این که همین ارتباط 
کاری موجب بروز احساس عاطفی بین ما شد 
و او به من ابراز علاقه کرد. پس از مدتی روابط 
پنهانی بالاخره رحیم در حالی بدون رضایت 
خانواده اش با من ازدواج کرد که آن ها به هیچ 
وجــه مــرا در شــأن خانوادگی خــودشــان نمی 
دانستند امــا من از ایــن که با جوانی پولدار و 
سرشناس ازدواج کرده ام در پوست خودم نمی 
گنجیدم اما این عشق هوس آلود به نتیجه ای 
نرسید و هر روز روابط ما سرد و بی روح می شد. 
من هم در حالی از تغییر رفتار رحیم دلسرد 
شده بودم که خانواده او دختری در شأن و طبقه 
اجتماعی خودشان برای رحیم در نظر گرفته 
بودند. در این شرایط من حاضر شدم از او طلاق 
بگیرم اما نمی دانم چرا او به طلاق راضی نبود و 
از سوی دیگر نیز قصد داشت رضایت خانواده 
اش را جلب کند. او در نهایت خسارت به پروژه 
و مبلغ هنگفتی را که برادرم به عنوان قرض از او 
گرفته بود، بهانه قرار داد که اگر این مبالغ را به 
او پرداخت کنم به صورت توافقی مرا طلاق می 
دهد. من هم که این پول را نداشتم خیلی زود به 
سراغ فرشید رفتم که دوست نزدیک رحیم بود 
و با او در مراسم عقدکنان دخترش آشنا شده 
بــودم. وقتی ماجرا را برایش شرح دادم او نیز 
بدون تامل چکی با مبلغ درخواستی من امضا 
کرد و به دستم داد. هنوز باورم نمی شد که با 

تعجب و چهره ای خندان چک را به رحیم دادم. 
او وقتی فهمید امضای نزدیک ترین رفیقش 
پای چک است به شدت برآشفت و من در حالی 
از او طلاق گرفتم که رابطه او و فرشید خصمانه 
شد اما این ماجرا ارتباط من و فرشید را به هم 
نزدیک تر کرد تا جایی که من با یک دسته گل 
و بــرای تشکر سراغش رفتم و این گونه رابطه 
عاطفی بین من و او شکل گرفت. فرشید حدود 
30 سال از من بزرگ تر بود ولی تماس های 
تلفنی و دیدارهای پنهانی ما ادامه یافت به گونه 
ای که او بیشتر اوقاتش را با من می گذراند و با 
یکدیگر به مسافرت می رفتیم. حالا دیگر کمتر 
با برادرم ارتباط داشتم چون نمی خواستم از 
فرشید هم سوء استفاده کند. در همین روزها 
بود که فرشید جشن تولد پرهزینه ای را در یک 
ویلای باشکوه برایم گرفت که از شدت تعجب 
چشمانم گرد شد ولی رفتارهای فرشید ظن 
همسرش را برانگیخته بود که پای زن دیگری 
در میان است اما او همه چیز را انکار می کرد تا 
این که روزی سراسیمه نزد من آمد و تصاویری از 
من و خودش را نشانم داد که فرد ناشناسی آن 
تصاویر را به گوشی تلفن همسرش ارسال کرده و 
مدعی شده بود اگر یک دستگاه پژو 207 برایش 
نخرد آن تصاویر را برای همسر و خانواده اش 
ارسال می کند. هرچه فکر می کردیم که عکس 
هــای مسافرت شمال چگونه به دســت افــراد 
غریبه افتاده است، به نتیجه ای نمی رسیدیم، 
با همه این اتفاقات فرشید حاضر نبود به آن فرد 
ناشناس باج بدهد. در گیرودار همین ماجرا 
بود که روزی گوشی تلفن من گم شد و به دست 
همسر فرشید رسید. این گونه بود که نیلوفر با 
دیدن تصاویر و فیلم های درون آن، از ارتباط 
من و فرشید مطمئن شد. تازه فهمیدم آن اخاذ 
ناشناس برادر خودم است که از طرف »رحیم« 
اجیر شده تا از فرشید انتقام بگیرد و حتی قول 
پاداش به او داده بود. برادرم نیز به طمع دریافت 
پژو 207 گوشی تلفن مرا ربوده و عکس ها را 
برای نیلوفر فرستاده بود. حالا دیگر فرشید راه 
نجاتی نداشت و نمی توانست این رابطه پنهانی 
را انکار کند به همین دلیل پس از یک مشاجره 
طولانی با همسرش به او گفته بود من با آن زن 

جوان ارتباط دارم! و...
نیلوفر هم با شنیدن این جمله به داخــل اتاق 
رفته و در همان حال خشم و عصبانیت دست 
به خودکشی زده بود که در بیمارستان جان 
سپرد. اکنون فرشید در حالی مرا ترک کرده 
است که برادرم به جرم اخاذی و انتشار عکس 
های خصوصی در زندان به سر می برد و فرزندان 
نیلوفر هم مرا قاتل مادرشان می دانند. حالا هم 
عذاب وجدان دارم که چرا آشیانه یک زن دیگر 

را نابود کردم و...
ــزارش خراسان حاکی اســت، بررسی های  گ
ویژه روان شناختی و اقدامات مشاوره ای در 
این پرونده با صدور دستوری از سوی سرگرد 
محمدباقر بهرازفر )رئیس کلانتری سناباد( در 

دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری  پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

قاتل مرگ موش خورد 

قتل »ستاره« 
کنار جهیزیه! 

اختصاصی خراسان

آغاز تحقیقات قاضی عارفی راد در صحنه جنایت - عکس ها اختصاصی خراسان

پدر بی رحم کودک ۶ ساله را با شکنجه هایش به کام مرگ فرستاد!
 پدر کودک در اقرار به ضرب‌وجرح منجر به قتل 
فرزندش ادعــا کــرد: چند بــار به فرزندم هشدار 
داده بودم که در خانه دست‌شویی نکند اما باز هم 
او بی‌اعتنا بود برای همین او را تنبیه کردم. البته 
چند روز قبل هم با اسکوتر زمین خــورده و دسته 
آن به شکمش ضربه زده بود. آثار سوختگی هم به 
علت این است که قاشق داغ روی دستش گذاشتم. 
به گــزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر 
به نقل از منیبان، یک ماه قبل پسربچه‌ای توسط 
پدر و نامادری‌اش به بیمارستان شهدای تجریش 
منتقل شد و سه هفته بعد فوت کرد. درحالی که 
معاینه اولیه پزشکی حکایت از خون‌ریزی داخل 
شکم داشت و همچنین آثار سوختگی روی دستش 

بود، موضوع به اطلاع ماموران کلانتری رسید و 
تحقیقات در پرونده آغاز شد. شواهد نشان می‌داد 
که دلیل مرگ کودک، قتل است. موضوع در دستور 
کار محمد وهابی، بازپرس شعبه دوم دادســرای 
جنایی تهران قرار گرفت و پدر و نامادری به عنوان 
ــازداشــت شــدنــد. بررسی‌ها  مظنونان پــرونــده ب
نشان مــی‌داد پدر در ابتدا به پرستاران گفته بود 
که فرزندش قرص برنج خورده است اما در جریان 
تحقیقات، این حرف را انکار کرد و تناقض‌گویی‌ها 
سبب شد که ظن ماموران به او بیشتر شــود. در 
نهایت پدر این کودک به ضرب‌وجرح منجر به قتل 
اعتراف کرد اما مشخص شد که نامادری در این 
حادثه نقشی نداشته اســت. حتی مــادر کودک 

گفت که رابطه فرزندش با نامادری خوب بوده 
و همیشه در خصوص موضوعات مربوط به 
کودک در واتس‌اپ با هم در تماس بوده‌اند. 
در ابتدای تحقیقات، نامادری گفته بود که 
همسرش گاهی پسربچه را تنبیه می‌کرد. 
در نهایت پدر کودک در اقرار به ضرب‌وجرح 
منجر به قتل گفت: »چند بار به فرزندم هشدار 
داده بودم که در خانه دست‌شویی نکند اما 
باز هم او بی‌اعتنا بود برای همین او را تنبیه 
کردم. البته چند روز قبل هم با اسکوتر زمین 
خورده و دسته آن به شکمش ضربه زده بود. 
آثار سوختگی هم به علت این است که قاشق 

داغ روی دستش گذاشتم.«

کشف بیش از 3 هزار کیلو موادمخدر در 24 ساعت 
توکلی - در عملیات های گسترده پلیس استان 
کرمان طی 24 ساعت، سه هــزار و ۱۹۰ کیلو 
تریاک و حشیش از چهار سوداگر مرگ کشف 

شد. به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی استان 
کرمان در تشریح این خبر بیان کرد: پلیس استان 
کرمان همزمان با شروع نیمه دوم امسال برابر با 
طرح های جامع عملیاتی خود، مبارزه 
با عاملان خرد و کلان قاچاق موادمخدر 
را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار 
داده است. ســردار عبدالرضا ناظری 
ادامــه داد: در همین زمینه نیروهای 
پایگاه مبارزه با موادمخدر کلانتری 
۱۹ کرمان در بازرسی از یک خودروی 
پژو   ۴۸۶ کیلو تریاک کشف کردند و 
دو متهم را که در همان لحظه درصدد 
حرکت و انتقال این محموله به مرکز 

کشور بودند، دستگیر کردند. این مقام ارشد 
انتظامی گفت: در همین خصوص ماموران بر 
اســاس تخلیه اطلاعاتی این دو متهم، از انبار 
یک محموله سنگین موادمخدر در منزلی واقع 
در یکی از شهرهای استان هرمزگان نیز باخبر 
شدند و با اعزام سریع دو تیم از نیروهای عملیات 
ویژه به موقعیت مدنظر، با همکاری پلیس استان 
هرمزگان از درون یک دستگاه وانت پارک شده در 
حیاط یک منزل مسکونی یک تن و ۱۹۶ کیلوگرم 
تریاک و ۱۷۷ کیلو حشیش کشف کردند و یک 
متهم را به دام انداختند. سردار ناظری اظهار کرد: 
عملیات سوم نیز بر اساس اقدامات اطلاعاتی چند 
ماهه نیروهای یگان تکاوری شهرستان کهنوج 

رقم خــورد و طی آن ماموران که بر اساس 
اقدامات اطلاعاتی از بارگیری و ورود دو 
دستگاه وانت سایپا حامل موادمخدر از شرق 
کشور به حوزه استان کرمان آگاه شده بودند، 
نقاط  از  یکی  در  شبانه  عملیات  یک  طی 
محور »قلعه گنج-کهنوج« مستقر و سد راه 
سوداگران مرگ شدند. وی افزود: طی این 
عملیات در بازرسی از یکی از وانت ها ۲۶۹ 
کیلوگرم و از وانت دوم نیز ۱۹۷ کیلوگرم 
تریاک کشف شد. فرمانده انتظامی استان 
کرمان همچنین از کشف ۸۶۳ کیلو تریاک 
در عملیات پلیس بم و دستگیری یک متهم 

در این زمینه خبر داد.


